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Abstract
Richard Foreman’s Lava stands as one of the most distinctive experiments in postmodern theatre, where 
image, sound, movement, and ritual repetition take precedence over linear narrative. The central question 
of this article is how visual metaphors and metonymies function as the primary mechanisms of mean-
ing-making in this performance. To address this, the study draws on Charles Forceville’s theory of mul-
timodal metaphor, moving beyond text-based approaches to examine the interplay of body, stage, and 
visual signs in the process of signification. Methodologically, the research adopts a combined approach. 
First, it employs corpus-based techniques using software such as LancsBox and Voyant to process dra-
matic texts, performance data, and related documentation. Next, informed by Forceville’s multimodal 
framework, it investigates the ways visual metaphors and metonymies operate within the production. For 
Forceville, multimodal metaphor occurs when source and target domains are expressed through different 
modes—for example, image, sound, and text—and when meaning is conveyed across channels such as 
verbal/written, visual, gesture/movement, sound/music, and even sensory perception. He highlights the 
importance of co-presence in enabling the transfer of meaning from source to target. The integration of 
Forceville’s multimodal theory with corpus-based methods makes it possible to connect linguistic cues 
in the text with visual, auditory, and performative signs. The analysis of repetitions and semantic clusters 
helps identify focal words or domains associated with source and target, which can then be aligned with 
performative elements such as the body, mise-en-scène, lighting, and music in order to detect and evaluate 
multimodal metaphors. The examination of Lava reveals that patterns such as triadic structures, sound 
loops, ritualized actions, and the body as language function not merely as formal devices but as fun-
damental frameworks shaping audience experience. These structures construct metaphorical-metonymic 
networks that invite reflection on concepts such as identity, language, and self-awareness. The findings 
suggest that approaches like Forceville’s play a crucial role in advancing our understanding of multimodal 
mechanisms of meaning-making. In combination with corpus-based methodologies, this framework pro-
vides an effective model for analyzing complex performances such as Lava.
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یچارد فورمن براساس رویکرد پیکره‌بنیاد و  تحلیل اجرای نمایش لاوا به کارگردانی ر
استعاره‌های چندوجهی چارلز فورسویل*

۱، علی حاجی ملاعلی۲ سیده حانیه رضوی بزاز

چکیده

، صدا، حرکت  که در آن تصویر یچارد فورمن ازجمله تجربه‌های شاخص تئاتر پست‌مدرن است  نمایش »لاوا« اثر ر
استعاره‌ها  که  است  آن  مقاله  این  اصلی  پرسش  نقش‌آفرین‌اند.  خطی  روایت  از  بیش  تکرارشونده  آیین‌های  و 
از  برای پاسخ به این پرسش  اثر به سازوکار اصلی تولید معنا تبدیل می‌شوند.  و مجازهای بصری چگونه در این 
، رابطه‌ی میان بدن، صحنه و  یکردهای متن‌محور یچارد فورسویل استفاده شده تا فراتر از رو نظریه‌ی چندوجهی ر
یکردی ترکیبی ابتدا از روش پیکره‌بنیاد برای  ی تحلیل شود. در این راستا با رو نشانه‌های بصری در فرایند معناساز
پردازش متون نمایشی، داده‌های اجرایی و مستندات مرتبط استفاده شده است. سپس با تکیه‌بر نظریه چندوجهی 
ی استعاره‌ها و مجازهای بصری در این اجرا پرداخته می‌شود. فورسویل بر نقش هم‌نشینی برای  کاو فورسویل به وا
کید می‌کند. تحلیل تکرارها و خوشه‌های معنایی به شناسایی واژگان/حوزه‌های  انتقال معنا از مبدأ به مقصد تأ
کمک می‌کند؛ آنگاه می‌توان این سرنخ‌ها را با عناصر اجرایی مانند بدن، میزانسن،  کانونی مرتبط با مبدأ/مقصد 
یابی شوند. بررسی نمایش لاو نشان داده  ی و موسیقی تطبیق داد تا استعارهای چندوجهی شناسایی و ارز نورپرداز
گانه، حلقه‌های صوتی، کنش‌های آیینی و بدن به‌مثابه‌ی زبان نه‌فقط  است الگوهایی همچون دسته‌بندی‌های سه‌
گر تأثیرگذارند. این ساختارها با ایجاد شبکه  عناصر فرمی بلکه ساختارهای بنیادینی هستند که بر تجربه‌ی تماشا
یافته‌ها  می‌کنند.  فراهم  را  گاهی  خودآ و  زبان  هویت،  همچون  مفاهیمی  در  بازاندیشی  امکان  ی  ی-مجاز استعار
ی، نقش  یکرد فورسویل در فهم بهتر سازوکارهای چندوجهی معناساز یکردهایی همچون رو کی از آن است که رو حا
کلیدی ایفا می‌کند و در کنار روش‌های پیکره‌ای می‌تواند الگویی مؤثر برای تحلیل اجراهای پیچیده همچون لاوا 

باشد.
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مقدمه
دشوار  و  چندلایه  فرایندی  به  را  اجرا  تحلیل  پست‌مدرن  آثار  بصری  نشانه‌های  و  ی  ساختار پیچیدگی‌های 
گرچه همچنان ارزشمندند، اما در مواجهه با نمایش‌هایی  تبدیل می‌کند. روش‌های سنتی تحلیل متن و اجرا ا
که بر استعاره‌ها و مجازهای چندوجهی استوارند، پاسخ‌گوی همه‌ی ابعاد معنایی نیستند. به‌همین‌دلیل در 
کید دارند، اهمیت بیشتری  ی چندلایه تأ این سال‌ها پژوهش‌های نوینی که بر نشانه‌شناسی بصری و معناساز
ی از پیچیدگی  یچارد فورمن1 نمونه‌ی بارز کارگردانی مانند ر کرده‌اند. تئاتر پست‌مدرن و به‌ویژه اجراهای  پیدا 
گذاشته شده و ترکیب زبان، حرکت، بدن، صدا و تصویر به  کنار  که در آن‌ها روایت خطی  ی  اجرا است؛ آثار
شکل‌گیری معنا کمک می‌کند. چنین نمایش‌هایی به‌دلیل چندلایه بودن و گسست‌های روایی نیازمند ابزارها 

یکردهای تازه برای تحلیل‌اند تا فرایند تولید معنا در آن‌ها آشکارتر شود. و رو
از  که با استفاده  ـ هیستریک3 است  از تئاتر هستی‌شناختی  یچارد فورمن نمونه‌ای شاخص  اثر ر نمایش لاوا2 
معنا  از  متفاوت  تجربه‌ای  زبان  به‌مثابه‌ی  بدن  مفهوم  و  تکرارشونده  و  آیینی  کنش‌های  انتزاعی،  ی  نورپرداز
شکل  را  اجرا  ساختار  بنیان  بلکه  نیستند،  بیان  ابزار  اثر  این  در  بصری  مجازهای  و  استعاره‌ها  می‌آفریند. 
و مجاز بصری در بستر نشانه‌شناسی چندوجهی نشان  نظریه‌ی استعاره  با طرح  فورسویل4  می‌دهند. چارلز 
، اصوات، حرکات و اشیا ساخته می‌شود.  در این  می‌دهد که معنا نه‌فقط از طریق زبان بلکه از رهگذر تصاویر
یانت6  کس5 و وو مقاله برای شناسایی و تحلیل این استعاره‌ها ابتدا از روش پیکره‌بنیاد و نرم‌افزارهای لنکس‌با
برای پردازش متون نمایشی، داده‌های اجرایی و مستندات مرتبط استفاده شده است. سپس داده‌ها با تکیه‌بر 
چهارچوب نظری فورسویل تحلیل و دسته‌بندی شده‌اند. مسئله‌ی اصلی این مطالعه آن است که استعاره‌ها 
گر  و مجازهای بصری در نمایش لاوا چه کارکردی دارند و چگونه در شکل‌گیری لایه‌های معنایی و تجربه تماشا
ی  نقش ایفا می‌کنند. در بخش نخست، مبانی نظری و روش‌شناسی معرفی می‌شود. در ادامه‌ی فرایند گردآور
ی در  ی و مجاز و تحلیل داده‌های متنی و اجرایی توضیح داده خواهد شد. سپس نمونه‌های شاخص استعار

متن و صحنه بررسی می‌شوند و در پایان جمع‌بندی و نتایج حاصل از این تحلیل ‌ارایه خواهد شد.
، به‌ویژه در ایران، هنوز  یکرد پیکره‌بنیاد در مطالعات تئاتر که رو ضرورت انجام این پژوهش ازآن‌جهت است 
بر توصیف  تئاتر معاصر  در  پژوهش‌های تحلیلی  بیشتر  گرفته نشده است.  کار  به‌ نظام‌مند  و  به‌طور مستقل 
گرفته‌اند. در این  کمتر بهره  ی  کیفی یا تحلیل متن متمرکز بوده و از ظرفیت داده‌محور روش‌های زبانی و آمار
فورسویل  و مجاز بصری  استعاره  نظری  و چهارچوب  پیکره‌بنیاد  روش  تلفیق  با  تا  پژوهش تلاش شده است 
یکرد نه‌تنها به درک  امکان استخراج و تحلیل نظام‌مند نشانه‌ها و الگوهای معنایی در اجرا فراهم شود. این رو
تحلیل  برای  کاربردی  الگویی  می‌تواند  بلکه  می‌کند،  کمک  پست‌مدرن  آثار  در  معنا  تولید  فرایند  از  دقیق‌تر 
کارگردانان و طراحان کمک می‌کند روابط میان بدن، فضا،  گران،  اجراهای ایرانی باشد؛ الگویی که به پژوهش‌
، نتایج تحقیق حاضر می‌تواند  ، زبان و تصویر را به‌شیوه‌ای علمی‌تر و مبتنی‌بر داده بررسی کنند. از این منظر نور
زمینه‌ساز گسترش روش پیکره‌بنیاد در تحلیل و نقد تئاتر ایران و ارتقای کیفیت مطالعات بینارشته‌ای در این 

حوزه شود.

پیشینه پژوهش
نمونه،  برای  متمرکزند.  سینما  و  ادبیات  در  مفهومی  استعاره‌های  بر  بیشتر  ایران  در  انجام‌شده  پژوهش‌های 
فارسی  ترجمه‌ی  سه  در  مفهومی  استعاره‌های  بررسی  به  شناختی  یکرد  رو با  پژوهشی  در   )۱۳۹۶( کی  پورخا
کرده است. در حوزه‌ی  را تحلیل  بازآفرینی این استعاره‌ها  کیفیت  مکبث شکسپیر پرداخت و  نمایشنامه‌ی 
ی در آثار بهرام بیضایی  سینما نیز رفیعی )۱۴۰۱( براساس نظریه‌ی آمیختگی مفهومی به تحلیل گفتمان استعار
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گرفته  کار  به‌ سینمایی  روایت  در  مفهومی  و  تصویری  استعاره‌های  چگونه  که  است  داده  نشان  و  پرداخته 
فورسویل  نظریه‌ی  و  چندوجهی  نشانه‌شناسی  یت  محور با  پژوهش‌هایی  نیز  بین‌المللی  سطح  در  می‌شوند. 
انجام شده است. به‌عنوان نمونه، Dauksza )2020( با تمرکز بر هنر آوانگارد نشان می‌دهد چگونه استعاره‌های 
وادارند.  تفکر  و  چالش  به  را  مخاطب  تا  می‌کنند  ایجاد  احساسی  و  فلسفی  تجربه‌ای  چندوجهی  و  بصری 
باوجوداین مطالعات، پژوهشی مستقل درباره‌ی استعاره‌ها و مجازهای بصری در تئاتر پست‌مدرن و به‌ویژه آثار 
یچارد فورمن یافت نشد. پژوهش حاضر تلاشی برای پر کردن این خلأ و تبیین نقش استعاره و مجاز بصری در  ر

ساختار اجرایی نمایش‌های فورمن است.

مبانی نظری و رویکرد تحلیلی
کید دارد و استعاره‌ها را سازوکارهایی می‌داند که  معناشناسی شناختی بر پیوند زبان، تفکر و تجربه انسانی تأ
مفاهیم انتزاعی را براساس تجربه‌های ملموس، قابل‌فهم می‌کنند. )لیکاف و جانسون، 1401: 13–14؛ بارسلونا، 
کل و مجاورت، مفاهیم پیچیده را ملموس‌تر  ، 1400: 190( مجاز نیز از طریق روابط جزء ـ  1399: 10–11؛ چندلر
یشه این دیدگاه به تعریف ارسطو از استعاره به‌مثابه‌ی انتقال معنا میان حوزه‌ها  یخی، ر می‌کند. از منظر تار
گردد و در مطالعات مدرن بخش مهمی از نظام مفهومی انسان را تشکیل می‌دهد. )صفوی، 1401: 69(  بازمی‌
 Pictorial Metaphor in Advertising چارلز فورسویل )1996، 2006( با گسترش همین بنیان شناختی در کتاب
 ، 1996)( نشان داده است که استعاره و مجاز فقط در کلمات رخ نمی‌دهند؛ بلکه در هم‌نشینی زبان، تصویر
کتاب بررسی  کرد. فورسویل در این  یابی  گیرند و می‌توان با تحلیل داده‌ها آن‌ها را ارز صدا و حرکت شکل می‌
گهی‌ها  ی ـ به‌ویژه آ می‌کند که استعاره‌ها صرفاً زبانی نیستند و به‌صورت »استعاره تصویری« در رسانه‌های دیدار
می‌دهد  توضیح  و  می‌کند  ‌ارایه  تصویری  استعاره‌های  طبقه‌بندی  و  شناسایی  برای  مدلی  او  دارند.  وجود  ـ 

.)Forceville: 1996, 3( چگونه ویژگی‌های »حوزه مبدأ« به »حوزه مقصد« در سطح تصویر بازنمایی می‌شود
فورسویل در کتاب Multimodal Metaphor )2009(  ضمن توضیح استعاره و مجاز در رسانه‌های چندوجهی 
 ، کمیک و رسانه‌های دیجیتال( بررسی می‌کند که چگونه معنا از تعامل زبان، تصویر )مانند فیلم، تبلیغات، 
استعاره  فورسویل،  نظر  در   )Forceville & UriosAparisi: 2009, 4-6( می‌شود.  ساخته  حرکت  و  صدا 
، صدا،  چندوجهی زمانی اتفاق می‌افتد که مبدأ و مقصد هرکدام به شیوه‌ی متفاوتی بیان شوند؛ مانند تصویر
ی، بصری، ژست/حرکت، صدا/موسیقی و حتی حواس. او بر نقش  ی/نوشتار متن و مسیرهای بیان معنا گفتار
استعاره  سوی  دو  هر  وقتی  فورسویل،  نگاه  در  می‌کند.  کید  تأ مقصد  به  مبدأ  از  معنا  انتقال  برای  هم‌نشینی 
طرق  از  هرکدام  مقصد  و  مبدأ  وقتی  اما  هستیم؛  روبه‌رو  تصویری«  »استعاره  با  شوند،  بیان  تصویر  با  بیشتر 
یم. در رسانه‌های  متفاوتی )مانند تصویر در کنار گفتار یا صدا( بیان شوند، با »استعاره چندوجهی« سروکار دار
متحرک و ترکیبی معمولاً یک شیوه‌ی بیان بر روش‌های دیگر غلبه دارد و بقیه‌ی روش‌ها آن را کامل می‌کنند؛ 
را دنبال   ... ، صدا و گفتار  ، بنابراین برای شناسایی استعاره چندوجهی باید سرنخ‌های ردوبدل میان تصویر

.)Forceville: 2006, 383-384( کرد و نقش آن‌ها را سنجید
در کنار این نظریه، زبان‌شناسی پیکره‌ای7 ابزار لازم برای شناسایی داده‌محور این استعاره‌ها را فراهم می‌کند. 
و  کلیدواژه‌ها، هم‌نشینی‌ها  واژگان،  برای بسامد  کیفی  و  کمی  ابزارهای  کردن  فراهم‌ با  »زبان‌شناسی پیکره‌ای 
فراهم  متن  در  را  معنایی  شبکه‌های  و  تکرارشونده  الگوهای  کردن  آشکار  امکان  معنایی  ی  برچسب‌گذار
پیکره‌های  با  مقایسه  و  برجسته  معنایی  حوزه‌های  استخراج  با  یکرد  رو )Brezina: 2018: 1( این  می‌کند.« 
مشخص  را  نظری  یافته‌های  دامنه‌ی  و  می‌آزماید  را  فرضیه‌ها  می‌دهد،  کاهش  را  تفسیر  بودن  ذهنی  مرجع، 
کند. )Andresen & Reiter: 2024: 1؛ Wilkens et al: 2021: 23( ترکیب نظریه‌ی استعاره/مجاز چندوجهی  می‌



30

قی
سی

 مو
ی و

یش
ما

ی ن
ها

هنر
مۀ 

نا
  14

05
ن 

ستا
تاب

   | 
  4

ۀ 5
مار

 ش
  |  

ن 
یرا

نر ا
ه ه

گا
نش

 دا
شی

وه
 پژ

ی -
لم

ۀ ع
نام

صل
ف

ی و  فورسویل با روش‌های پیکره‌بنیاد امکان پیوند دادن سرنخ‌های زبانی متن به نشانه‌های بصری، شنیدار
کانونی مرتبط با  اجرایی را فراهم می‌کند. تحلیل تکرارها و خوشه‌های معنایی به شناسایی واژگان/حوزه‌های 
ی، موسیقی  کمک می‌کند؛ سپس این سرنخ‌ها با عناصر اجرایی مانند بدن، میزانسن، نورپرداز مبدأ/مقصد 

.)Szemes & Vida: 2024: 167( یابی شوند ی چندوجهی شناسایی و ارز ... تطبیق داده می‌شوند تا استعار و

یچارد فورمن نگاهی به زندگی و تئاتر تصاویر ر
چهره‌های  از  و  آمریکا  پست‌مدرن  تئاتر  برجسته‌ی  کارگردان  و  نمایشنامه‌نویس   )2025–1937( فورمن  یچارد  ر
به  را  تئاتر  نوآورانه  تکنیک‌های  و  چندلایه  متون  بصری،  عناصر  ترکیب  با  او  بود.  ی  برادو آف-آف  شاخص 
گاهی تبدیل کرد و در »تئاتر هستی‌شناختی ـ هیستریک« خود بر لحظه‌های  ک و خودآ عرصه‌ی کاوش در ادرا
 )235  :1393 ی،  هرو و  بخت‌ور  115؛   :1401 )خوش‌شانس،  داشت.  کید  تأ کی  ادرا شکاف‌های  و  گاهی  آ
از  )Puchner: 2002: 452( فورمن  او نیز همچون اجراهایش ساختارشکن و چندلایه بودند.«  »مانیفست‌های 
 ، « در دهه‌های 1970 و 1980 بود؛ »سبکی که متن را ثانویه می‌دانست و بر صدا، تصویر پیشگامان »تئاتر تصاویر
)Davy: 1974: 26( او با بهره‌گیری از  حرکت و نور برای خلق تجربه‌ای چندحسی و غیرزبانی تکیه داشت.« 
ی دعوت  گر را به مشارکت فعال در فرایند معناساز یگران، موسیقی و چیدمان‌های غیرمتعارف، تماشا »بدن باز

.)Halstead: 1992: 64-65( .کرد می‌
، صدا یا حرکت  ک فعال باشد و هر تصویر که در آن ادرا کرد  فورمن از آغاز فعالیتش اجرا را به فضایی تبدیل 
گر باشد. او اجرا را بازنمایی جهان نمی‌دانست،  نه حامل معنای ثابت، بلکه محرکی برای فرایند ذهنی تماشا
واژه‌ها   ، تصاویر میان  هرلحظه  است  ناچار  آن  در  گر  تماشا که  وضعیتی  می‌دانست؛  ک  ادرا فرایند  بازنمایی 
بر ناپایدار  ـ هیستریک او است،  که بنیان تئاتر هستی‌شناختی  یکرد  و سکوت‌ها رابطه‌ای تازه بسازد. این رو
در  کی  ادرا منطق  همین   .)Bernstein & Foreman, 1992: 103( می‌کند  کید  تأ معنا  بی‌ثباتی  و  ک  ادرا بودن 
بخش عمده‌ای از اجراهای فورمن نیز تکرار می‌شود و نمایش لاوا در امتداد این مسیر قرار دارد. برای نمونه، 
به  متن  نیز   Film Is Evil: Radio Is Good و   Symphony of Rats مانند  فورمن  میانه‌ی  دوره  نمایش‌های  در 
 )Falk, 1977: 40( .گسسته و مستقل تقسیم می‌شود و معنا از برخورد عناصر صحنه پدید می‌آید قطعه‌های 
کنده تبدیل می‌شود و  همین ساختار در نمایش Egyptology به اوج می‌رسد؛ جایی که متن به جمله‌های پرا

.)Foreman, 1992: 104( فقط در اجرا معنای بالفعل پیدا می‌کند
طراحی  گیرد:  می‌ کار  به‌ آثارش  اغلب  در  فورمن  که  است  سبکی  همان  ادامه‌ی  لاوا  نمایش  نیز  کارگردانی  در 
لحظه‌هایی همچون تصویر مستقل و دقیق، استفاده از تضادهای بصری و جلوگیری از غرق شدن عاطفی 
ی که در آن‌ها  کار رفته بود؛ آثار ی مانند Hotel China و نیچه‌ای پسر بد نیز به‌ . این شیوه پیش‌تر در آثار گر تماشا
گاهی  گهانی و حضور مستقیم مؤلف اجرا را از بازنمایی واقعیت جدا می‌کند و آ ، صداهای نا نورهای آشکار
یگر در »لاوا« همان نقشی را دارد که در بیشتر اجراهای  گر را فعال نگه می‌دارد )ball, 2000: 8(. بدن باز تماشا
یگری. همان‌طور که در  ی برای حفظ تنش و جلوگیری از بازتولید الگوهای باز فورمن مشاهده می‌شود: راهکار
یگر باید در وضعیت عدم‌تعادل می‌ماند تا معنا در سطحی جسمانی و  نیچه‌ای پسر بد نیز دیده می‌شود، باز

ی، 1393: 252( لحظه‌ای ساخته شود. )بخت‌ور و هرو
همان  به  آشکار  نشانه‌های  و  تند  قاب‌بندی‌های   ، دست‌ساز اشیای  از  استفاده  با  »لاوا«  صحنه  طراحی  در 
پروژه‌های  و   )Pain(T نمایش  در  که  یکردی  رو می‌ماند؛  متعهد  ناپایدار  بصری  متن  به‌مثابه‌ی  صحنه  منطق 
، اشیا معنای  یدیویی )فیلم / پرفورمنس( متأخر او مانند Zomboid نیز تکرار شده است. در همه‌ی این آثار و

)Collins & Nisbet, 2005: 215–216( .ثابت ندارند و فقط در بستر اجرا فعال می‌شوند
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ک اسـت، نـه روایـت و صحنـه  نمایـش لاوا تـداوم مسـتقیم سـبک فورمـن اسـت: تئاتـری کـه موضوعـش فراینـد ادرا
کـه معنـا را در لحظـه می‌سـازند. همیـن ویژگـی ایـن  کنـد  ، صداهـا و بدن‌هـا تبدیـل می‌ را بـه میدانـی از تصاویـر
کنـد  ی ماننـد نیچـه‌ای پسـر بـد و Egyptology بـرای تحلیـل نشانه‌شـناختی ارزشـمند می‌ کنـار آثـار اجـرا را در 

.)Swettenham, 2018: 16–17(

معرفی نمایش لاوا
، چند صندلی، ماسک‌ها، پارچه‌ها و  صحنه‌ی نمایش لاوا ساده و مینیمالیستی است: یک میز بزرگ در مرکز
یچارد فورمن  یگران بارها آن را جابه‌جا می‌کنند. از همان آغاز صداهای ضبط‌شده‌ی ر که باز اشیای محدود 
گر را برعهده دارد. این صداها در طول اجرا بارها تکرار  گر یا مداخله‌ از بلندگوها پخش می‌شود و نقش هدایت‌
یگران می‌دهد و فضای اجرا را میان جدیت و طنز معلق  می‌شود، جملات ناتمام و دستورهای عجیب به باز
یگران بارها اطراف میز حلقه می‌زنند،  پایه‌ی تکرار و آیین‌های جمعی پیش می‌رود. باز نگه می‌دارد. روند اجرا بر
ی آن می‌چینند و دوباره برمی‌دارند. در صحنه زنی با لباس قرمز مدام متنی  ی آن دراز می‌کشند یا اشیا را رو رو
یگران  ک می‌کند، انگار در تلاش برای بازنویسی و بازآفرینی بی‌پایان است. در جای دیگری باز را می‌نویسد و پا
کنش‌های  این  می‌کنند.  جابه‌جا  مشخصی  یتم  ر با  را  آن‌ها  و  می‌گذارند  میز  ی  رو را  شماره‌دار  بشقاب‌های 

گهانی و تغییر شدت صدا همراه می‌شوند. ی‌های نا ی با نورپرداز تکرار
گاهی  می‌دهد،  طنزآلود  دستورهایی  یا  بی‌معنا  تی  جملا گاهی  گردد:  بازمی‌ دایم  فورمن  صدای  اجرا  طول  در 
کید تکرار  اعداد را می‌شمارد یا عبارت‌هایی مثل »Category one / Category two / Category three« را با تأ
کنش‌هایی متناقض نشان می‌دهند؛ بعضی حرکات مکانیکی و بی‌روح  یگران وا می‌کند. در همین زمان، باز
یکی موضعی و  دارند، بعضی در سکوت می‌ایستند یا به شیئی خیره می‌شوند. تغییر نور از روشنایی کامل به تار
یتم اجرا را دگرگون می‌کند. نمایش لاوا روایت خطی ندارد و از ترکیب صدا، حرکت، نور و اشیا ساخته  برعکس ر
می‌شود. مخاطب به‌جای دنبال‌کردن داستان یا شخصیت با دگرگونی‌های صحنه‌ای، صدای ضبط‌شده و 
گر باشد،  از آنکه روایت‌ که بیش  کنش‌ها مواجه می‌شود و مرحله‌به‌مرحله وارد فضایی می‌شود  تکرار آیین‌وار 

.)Foreman: 1993, 312-313( ی است ی و دیدار تجربه‌ای شنیدار

ک کردن مداوم متن روی تخته‌سیاه. عکس 1- زن قرمزپوش در حال نوشتن و پا
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یافته‌ها و بحث
با تلفیق زبان‌شناسی پیکره‌بنیاد و نظریه‌ی استعاره و مجاز بصری فورسویل تحلیل  را  این مقاله نمایش لاوا 
یانت پردازش شده‌اند  کس و وو می‌کند. در لایه‌ی زبانی، متن نمایشنامه و رونوشت اجرا با نرم‌افزارهای لنکس‌با
در  ی  ی/مجاز استعار موارد  شناسایی  شوند.  استخراج  تکرارشونده  الگوهای  و  هم‌واژگانی‌ها  کلیدواژه‌ها،  تا 
، صدا، سکوت و اشیا( مطابق  پایه‌ی روش MIP انجام و سپس با شواهد اجرایی )بدن، میزانسن، نور متن بر
ی و در خوشه‌های  گردآور چهارچوب فورسویل نوشته شده است. داده‌ها از متن، فیلم و مستندات اجرایی 
اثر روشن شود. تحلیل بر چندمعنایی نشانه‌ها و  مفهومی سازمان‌دهی شده تا شبکه‌ی معنایی چندوجهی 
کید دارد. در لاوا، ساختار غیرروایی و استفاده محدود از عناصر صحنه  ی تأ گر در معناساز نقش فعال تماشا
گهانی( باعث می‌شود معنا نه از داستان بلکه از  )تکرار اشیا و کنش‌ها، سکوت‌های طولانی، نور و صداهای نا

یسته‌ی مخاطب پدید آید. /بدن و تجربه‌ی ز تعامل زبان/تصویر

Voyant عکس 2- پرتکرارترین واژه‌ها در نمایش لاوا براساس تحلیل پیکره‌ای با نرم‌افزار

گان کلیدی و استعاره‌های محوری در نمایش لاوا واژ
و  یانت  وو پیکره‌بنیاد  نرم‌افزارهای  از  استفاده  با  نمایشنامه  کل  ابتدا  لاوا،  نمایش  اجرای  و  متن  تحلیل  برای 
کم‌معنا( حذف  واژه‌های  و  ی )حروف اضافه، ضمایر  واژگان دستور فرایند  این  در  بررسی شد.  کس  لنکس‌با
با  متنی  داده‌های   ، بیشتر دقت  به‌منظور  شدند.  استخراج  مفهومی  بار  دارای  واژگان  پرتکرارترین  سپس  و 
نسخه اجرایی )فیلم نمایش( مقایسه شد تا تغییرات و تکرارهای زبانی در اجرا نیز لحاظ شوند. نتیجه‌ی این 
ی بلکه از لحاظ مفهومی بازتابی از بحران‌های وجودی،  که واژگان پرتکرار نه‌فقط از نظر آمار مرحله نشان داد 
زبانی، هویتی و فضایی نمایش هستند. این واژگان در شش دسته‌ی مفهومی خوشه‌بندی شده‌اند و هرکدام 

مضمون‌های اصلی نمایش را آشکار می‌کنند:
گر جست‌وجوی حقیقت در دل شکاف‌های  ... بیان‌ 1. فلسفی-وجودی: واژگانی مانند void،mind ،truth ،real و

گاهی‌اند. کی و زبانی و بحران آ ادرا
کارآمد  ی نا ... زبان را به زندان معنا و ابزار statement،lie و  ،language  ،word 2. زبانی-ارتباطی: واژگانی نظیر 

برای بیان تجربه اصیل تبدیل می‌کنند.
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... بدن و اشیا را به نشانه‌های بحران هویت  یستی: واژگانی همچون gold،eyes ،machine ،body و 3. مادی-ز
پاشی ارزش‌های مادی تبدیل می‌کنند. جسمانی و فرو

، گسست و نفی روایت خطی  ... چرخه‌ای از تکرار 4. روایی-ساختارشکن: واژگانی مانند turn،again ،phase و
را می‌سازند.

کید دارند. ... بر اضطراب وجودی تأ 5. هویتی-بازتابی: واژگانی همچون cry،name ،mirror ،myself و
6. فضایی-حرکتی: واژگانی مانند change،outside ،inside ،door ،go به مرزهای ذهنی و مکانی اشاره و بحران 

تعلق و جست‌وجوی آزادی را بازنمایی می‌کنند.

براســاس ایــن دســته‌بندی‌ها می‌تــوان مهم‌تریــن اســتعاره‌ها و مجازهــای نمایــش را بــه‌صورت زیــر 
بررســی کــرد:

گاهی به‌مثابه‌ی خلأ ادراکی: حقیقت و واقعیت در خلأها و فاصله‌های میان زبان و ذهن جست‌وجو  واقعیت و آ
گاهی همواره با تردید و بحران روبه‌رو است. می‌شوند و آ

را  پاشی معنا  فرو و  ارتباط  زبانی شکست  ی‌های  باز و  واژه‌ها  گونه‌ی  تکرار وسواس‌ معنا:  زندان  به‌مثابه‌ی  زبان 
بازتاب می‌دهد.

بدن و اشیا به‌مثابه‌ی بحران معنا: بدن و اشیا به ابژه‌هایی تبدیل می‌شوند که بی‌ثباتی ارزش‌ها و هویت را آشکار 
می‌کنند.

کید بر تکرار و بی‌نظمی روایت خطی را از میان می‌برد. : ساختار اجرا با تأ روایت به‌مثابه چرخه گسست و تکرار
»دسته‌ی سوم« به‌مثابه‌ی رویارویی بی‌واسطه با جهان: فضایی میان منطق و تصادف که امکان تجربه ناب و 

دگرگونی را فراهم می‌کند.
فضا و حرکت به‌مثابه‌ی مرزهای ذهنی: جابه‌جایی‌ها و تغییرات فضایی استعاره‌ای از عبور از مرزهای هویتی 

و اجتماعی هستند.
درمجموع، نمایش لاوا با اتکا به این خوشه‌های معنایی و استعاره‌های چندوجهی بحران‌های وجودی، زبانی و 
ی‌های زبانی، بدن، اشیا و فضا به‌تصویر می‌کشد. این ساختار  هویتی را نه از راه روایت خطی بلکه از خلال باز

گر را با تجربه‌ای چندلایه و تعلیقی از واقعیت و معنا مواجه می‌کند. پست‌دراماتیک تماشا

یگر در حال واکنش. عکس 3- نمای عمومی میز مرکزی و دو باز
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تحلیل داده‌ها و یافته‌های نمایش لاوا
در تحلیل نمایش لاوا از روش پیکره‌بنیاد و مدل MIP برای شناسایی استعاره‌ها و مجازها استفاده شده است. 
زبان،  چندوجهی  تعامل  بر  تحلیل  تمرکز  است  شده  باعث  فورمن  اجرای  و  متن  خاص  ساختار  بااین‌حال، 
ی  بدن، فضا و اشیا باشد. در این نمایش زبان ابزار انتقال معنا نیست، بلکه همچون بدن، میزانسن و نورپرداز
به بستری برای بحران‌های فلسفی و هویتی تبدیل می‌شود. به‌همین‌دلیل، تحلیل در قالب هفت دسته اصلی 

تنظیم شده است:
	1 ی‌های واژگانی، تناقض‌های زبانی و گسست‌های ارتباطی فضایی . در بخش متن و زبان، فورمن با باز

می‌سازد که در آن معنا همواره در حال تغییر است و هیچ‌گاه تثبیت نمی‌شود. گفتار نیز به‌جای انتقال 
پیام به مسئله و موضوع اصلی تبدیل می‌شود.

	2 ی یا اغراق‌شده . ی دارند و حرکات مکانیکی، تکرار یگران کارکردی استعار در کنار آن، بدن و حرکت باز
به‌جای بیان روان‌شناختی تجربه‌های وجودی و کشمکش‌های ذهنی شخصیت‌ها را نشان می‌دهند.

	3 که . ی پررنگ دارند و محرک‌های بصری هستند؛ عناصری  در طراحی صحنه، اشیای نمادین حضور
اغلب معنای ثابتی ندارند و بستری برای خلق استعاره‌های ذهنی و فضایی فراهم می‌کنند.

	4 گهانی، اختلالی یا موسیقایی نقش مهمی در . این روند در موسیقی و صدا نیز ادامه دارد: صداهای نا
کی دارند و ضرباهنگ صحنه را دگرگون می‌کنند. القای وضعیت‌های بحرانی و تغییرات ادرا

	5 گهانی فضا را به بستری برای . یگران، اشیا و حرکت‌ها یا توقف‌های نا در میزانسن نحوه‌ی قرارگیری باز
ی و برداشت‌های فلسفی تبدیل می‌کند. شکل‌گیری معناهای استعار

	6 ی . طراحی نور در خدمت برجسته کردن لحظات بحرانی است و فضاهایی می‌سازد که خوانش استعار
اجرا را تقویت می‌کند.

	7 طراحی لباس با استفاده از عناصر نمادین به بازنمایی وضعیت روانی و هویتی شخصیت‌ها می‌پردازد .
ی کلی نمایش را شکل می‌دهد. و بخشی از نظام استعار

یچارد فورمن نوشته شده، زبان و دیالوگ‌ها، بخش جدایی‌ناپذیر از کارگردانی‌اند.  از آنجا که متن نمایش را نیز ر
ی از کنش‌های بدنی و صوتی از دل متن بیرون می‌آیند و همین موضوع باعث می‌شود تحلیل زبان در  بسیار
ی اجرای اثر  گانه بلکه بخشی از معمار ی باشد. درواقع، متن نه لایه‌ای جدا کنار بدن، صدا و میزانسن ضرور

کنون هرکدام از این هفت مؤلفه را بررسی می‌کنیم. است. ا

1. متن و زبان در نمایش لاوا
فورمن  می‌شود.  تبدیل  بحران  صحنه‌ی  به  بلکه  نیست،  پیام  انتقال  برای  ی  ابزار صرفاً  لاوا  نمایش  در  زبان 
گونه، تناقض‌های زبانی  واژه‌ها را از سطح گفت‌وگو به سطح کنش فلسفی و اجرایی می‌کشاند. تکرار وسواس‌
گوید، زبان را همچون ذهنی ازهم‌گسیخته بازنمایی می‌کند. در پایین  و صدای ضبط‌شده که جملات را بازمی‌

ی زبان در نمایش لاوا بررسی شده‌اند. ی و مجاز واژه‌ها، مفاهیم و کاربردهای استعار
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جدول 1- مهم‌ترین مجازها و استعاره‌ها در متن نمایشی لاوا 	

ردیف
واژه / عبارت

مجازاستعارهحوزه مقصدکنش اجراییحوزه مبدأ
رخداد

1category three)دسته سوم )مفهوم Welcome to category
.three

ورود به تجربه ناب، فراتر 
از منطق

√

2Mirror )آینه )وسیله…If I’m a mirror خود به‌مثابه‌ی بازتاب
انتظارات دیگران

√

3verbal police پلیس زبان The verbal police are
watchingسرکوب و کنترل زبان√

4Door)در )وسیله Open the door... There is
no door

مرزهای ذهنی/جهانی، 
امکان رهایی

√

5I’m home free آزادی، رهایی
)مفهوم(

یاد رهایی شخصیت‌ها  فر
√عبور از بحران هویتدر تئاتر لاوا

6
 Hello, I’ve

 replaced myself
...with a radio

جایگزینی خود با 
√جایگزینی انسان با ماشینتکرار صدای ضبط‌شدهرادیو

7Lieدروغ

 To be conscious is to
 experience nothing but
 LIE. Consciousness is

.Lie

گاهی به‌مثابه‌ی دروغ،  آ
تناقض زبان/ حقیقت

√

8Inside/Outsideدرون / بیرونAm I outside or inside/بحران تعلق، مرز ذهن
جهان

√

2. بدن و حرکت در نمایش لاوا
و مکانیکی  ی  تکرار کند،  اجرای متن. حرکات  نه صرفاً وسیله‌ی  تولید معنا است،  لاوا منبع  در  یگر  باز بدن 
بدن‌ها به‌جای بازنمایی روانی طبیعی، به‌صورت مستقیم بحران هویت، ذهنیت شکسته و ازخودبیگانگی را 

نشان می‌دهند.
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یگران نمایش لاوا جدول 2- مهم‌ترین مجازها و استعاره‌ها در بدن و حرکات باز

ردیف
حرکت بدن

مجازاستعارهحوزه مقصدکنش اجراییحوزه مبدأ
رخداد

قوز و حرکت کُُند1
قوز کردن و راه رفتن 

کند

، نیل و پیتر با قوز و  متیو
حرکات کند و سنگین 

وارد می‌شوند، گاهی 
کتاب‌هایی را حمل 

می‌کنند.

√سنگینی دانش و گذشته

ی 2 خزیدن بدن رو
ی میزمیز حرکت کایل به‌سوی پای خزیدن رو

تی √میل و عبور از مرزهاشکلا

رقص دایره‌وار3
رقص جمعی

، بحران هویت حرکات جمعی غازمانند آیین تکرار
جمعی

√
حرکات غازمانند

سیلی زدن 4
به‌صورت

زدن سیلی به گونه
√شوک بدنی، تغییر هویتضربه به خود و آرایش لب)کنش(

چرخش و سقوط5
چرخیدن

پاشی روانی و بحران افتادن متیو فرو
معنا

√
افتادن

پوشاندن چشم با 6
ساعد

پوشاندن چشم با 
پوشاندن دیدساعد

ک، فاصله از  انکار ادرا
√حقیقت

لمس قوز و 7
لمس قوز یا پشتعضلات پشت

کایل دستش را زیر کت 
پیتر می‌برد و قوز او را لمس 

می‌کند.
√جست‌وجوی هویت پنهان

کید نمایش بر روایت از  یگر در اجرای کنش‌های بدنی همزمان با ژست‌های صورت و دستان؛ تصویری از تأ عکس 4- دو باز
طریق حرکت به‌جای کلام.
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3. طراحی صحنه و اشیا در نمایش لاوا
طراحی صحنه در لاوا بستری برای تولید معنا و بحران است. اشیا معنای ثابت ندارند، بلکه در تعامل با بدن، 

صدا و نور تغییر نقش می‌دهند و به حامل استعاره‌های وجودی تبدیل می‌شوند.

جدول 3- مهم‌ترین مجازها و استعاره‌ها در طراحی صحنه و اشیای نمایش لاوا

ردیف
شی / اشیا

مجازاستعارهحوزه مقصدکنش اجراییحوزه مبدأ
رخداد

تخته‌ی راه‌راه تخته راه‌راه1
)وسیله(

√حصار ذهنی/اجتماعیساختن جعبه، پنهان شدن

مرکز تجمع، خوابیدن، میز بزرگ )وسیله(میز مرکزی2
رقص

√مرکز جهان، بستر آیین

√بار سنت و دانش تحمیلیحمل / خواندنکتاب )وسیله(کتاب‌های سنگین3

ک کردنتخته‌سیاه )وسیله(تخته‌سیاه و گچ4 √بازتولید زبان، آیین تکرارنوشتن و پا

کگرفتن جلوی چشم‌هاکارت سفید )وسیله(کارت سفید5 √محدودیت ادرا

میل به معنا، دست‌نیافتنی نگاه از بالای آنهدف گرد )وسیله(هدف گرد6
بودن حقیقت

√

بشقاب‌های 7
شماره‌دار با عدد 

1، 2 و 3

ی میزبشقاب )وسیله( گانه چیدن بشقاب‌ها رو دسته‌بندی تجربه، سه‌
فلسفی

√

عکس 5- نمای کلی صحنه با میز مرکزی، چینش اشیا و نورهای آویزان از سقف؛ ترکیب نورهای آویزان و مرزبندی فضا با خطوط 
کشیده، اتمسفر واحد صحنه را تعریف می‌کند.
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4. موسیقی و صدا در نمایش لاوا
، سکوت  در لاوا موسیقی و صدا بخشی از ساختار معنایی اجرا هستند. فورمن با استفاده از ضرباهنگ، تکرار
صوتی  عنصر  هر  می‌کند.  مواجه  ارتباط  پاشی  فرو و  ک  ادرا بحران  با  را  مخاطب  ناهماهنگ  صداهای  و 
یگران و چیدمان صحنه استعاره‌ای به اجرا اضافه می‌کند. یکی  معنایی مستقل دارد و در تعامل با بدن باز
گروهی شنیده می‌شود  که معمولاً همراه با رقص‌های  از برجسته‌ترین نمونه‌ها ضربه‌های طبل است؛ صدایی 
اما  ادامه‌دار  چرخه‌ای  در  را  یگران  باز حرکت  تکرارشونده  و  تند  ضرباهنگ  این  می‌سازد.  آشفته  فضایی  و 
که فورمن به‌طور متناوب  را نمی‌دهد. عنصر صوتی دیگری  بی‌حاصل نگه می‌دارد و اجازه شکل‌گیری معنا 
که حکم استعاره‌ای  استفاده می‌کند حلقه‌ی صوتی شمارش اعداد است؛ شمارشی تصادفی و بدون منطق 

برای تصادف، بی‌نظمی و نقد هرگونه نظم منطقی را دارد.
در ادامه، حلقه‌ی تکرار جملات قرار دارد؛ به‌ویژه تکرار جمله‌ای مانند I’ve replaced myself with a radio که 
پخش می‌شود. این تکرار ماشینی ناتوانی زبان در ایجاد ارتباط و شکل‌گیری معنا را برجسته  به‌صورت مداوم باز
یتم‌های کش‌دار و صدای  و گفتار را از کارکرد ارتباطی‌اش جدا می‌کند. در کنار این‌ها، موسیقی الکترونیک با ر
یگران همراه می‌شود. این موسیقی فضایی از تعلیق، بی‌زمانی  کند و نامتعادل باز مصنوعی اغلب با حرکات 
و بحران معنا ایجاد می‌کند؛ انگار مخاطب در لایه‌ای میان تجربه ذهنی و واقعیت صحنه معلق مانده است.

؛ لحظه‌ای تعاملی که تمرکز را بر ابزار صوتی  یگر مرد در حال صحبت کردن از طریق دستگاه دستی تقویت صدا روی گلو عکس 6- باز
و خطاب مستقیم معطوف می‌کند.

5. میزانسن و چیدمان در نمایش لاوا
گهانی، هم‌زمانی و  ، سکون نا میزانسن در لاوا عنصری کلیدی برای بیان بحران‌های ذهنی و زبانی است. تکرار

ی در چیدمان صحنه، بازتابی از گسست روایت و آشوب معنا است. کار پنهان‌
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جدول 4- مهم‌ترین مجازها و استعاره‌ها در میزانسن نمایش لاوا

ردیف
نوع میزانسن

مجازاستعارهحوزه مقصدکنش اجراییحوزه مبدأ
رخداد

1
صحنه‌ی 

ماسک‌های 
مقوایی

ی با ماسک‌ها و تغییر ماسک )وسیله( باز
√چندگانگی شخصیتهویت

ی 2 تغییر جایگاه رو
تغییر مکرر جایگاه کنش حرکتیصندلی‌ها

یگران ی هویت و روابطباز √ناپایدار

ی 3 نوشتن جمعی رو
نوشتن سریع و پر کردن تخته‌سیاه )وسیله(تخته‌ها

√آشفتگی ذهنی و جمعیدیوارها

4
پنهان شدن 

یگران پشت  باز
اشیا

یگران پشت کنش اجرایی پنهان‌شدن باز
ی، هویت ارتباطماسک یا تخته کار √پنهان‌

یدن به سمت 5 دو
میکروفن‌ها

یدن )کنش  دو
اجرایی(

حرکت سریع به سمت 
میکروفن و سخن گفتن

تلاش برای شنیده شدن، 
اثبات هویت در جمع

√

ی 6 ک‌ساز آیین پا
با جارو

جارو کردن )کنش 
اجرایی(

کردن اشیا و انداختن  جمع‌
جاروها

رهایی از گذشته، ورود به 
مرحله‌ی تازه

√

. استفاده از حرکت‌های آیینی و اشیای نمادین بخشی از میزانسن  یگر نقش متیو در حال تعامل با کتاب و اشیا روی میز عکس 7- باز
گیری استعاره‌های بصری را نشان می‌دهد. و شکل‌

6. طراحی لباس در نمایش لاوا
لباس‌ها در لاوا بازتاب‌دهنده‌ی بحران هویت و جنسیت‌اند و تفاوت‌های فردی و اجتماعی شخصیت‌ها را 

نمایان می‌کنند.
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کناره‌گیری و نگاه از دور را -	 ی تخته‌سیاه حالت  کنار نوشتن رو زن قرمزپوش: لباس ساده و قرمز او در 
نشان می‌دهد و به امر زنانه و فاصله اشاره دارد.

-	 و  جنسیت  با  او  ی  باز لباس،  تغییر  و  رقص  با  همراه  پر  تاج  و  نظامی  کلاه  سیاه،  پیش‌بند  کایل:   
موقعیت‌های قدرت را برجسته می‌کند.

-	 گوشه‌های صحنه نشانه‌ای از  کتاب و نشستن در  کنار حمل  کت تیره، قوز بزرگ و عینک او در   نیل: 
سنگینی دانش و سنت بر دوش او است.

: لباس او نیز مشابه لباس نیل است. او در کنار شرکت در حرکات جمعی، بحران نقش اجتماعی -	 پیتر
و هویت جمعی او را نشان می‌دهد.

کنار حمل کتاب و تغییر کلاه او را میان عقلانیت، -	 : پالتوی تیره، شال‌گردن و تک‌چشم بودن در   متیو
سنت و بحران هویت مردانه در حال نوسان نشان می‌دهد.

7. طراحی نور در نمایش لاوا
نور در نمایش لاوا فقط برای روشن کردن صحنه نیست؛ بلکه به‌عنوان عنصر اجرایی عمل می‌کند و تغییرات 
ی نقش مهمی در ایجاد فضا  احساسی، لحظات بحرانی و نقاط تمرکز روایت را مشخص می‌کند. این نورپرداز
گاهی  ی یا آ گهانی نور بعد از لحظات سکون، حالتی شبیه بیدار گر دارد. روشن شدن نا و هدایت نگاه تماشا
ایجاد می‌کند. در صحنه‌هایی تابش نور بر میز مرکزی توجه را به این نقطه متمرکز و آن را به مرکز جهان نمایش 
ی چهره  و محل شکل‌گیری کنش‌ها تبدیل می‌کند؛ نوعی جایگاه آیینی برای شناساندن معنا. نور مستقیم رو
کمک  نور  این  می‌دهد.  نشان  را  آن‌ها  هویتی  آشفتگی  و  تردیدها  کنش‌ها،  وا حساس،  لحظات  در  یگران  باز
نمایش  به  را  هویتشان  ی  ناپایدار و  شود  درک  و  دیده  بهتر  یگران  باز روانی  حالت‌های  و  احساسات  می‌کند 

می‌گذارد.

یر سه منبع نور آویزان از سقف روشن شده  عکس 8- نیل، پیتر و متیو پشت پانل‌های راه‌راه سیاه‌وسفید ایستاده‌اند و میز آشفته ز
کارگیری نور سقفی برای تمرکز بصری بر مرکز صحنه و جداسازی پس‌زمینه‌ی تیره. است؛ نمونه‌ای از به‌

تحلیل نمونه‌های شاخص استعاری و مجازی در نمایش لاوا
به تجربه‌ای  را  و مخاطب  را می‌شکند  روایت  و حرکتی ساختار خطی  تکرارهای بصری، صوتی  با  لاوا  نمایش 
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چندلایه از بحران هویت، زبان و بدن مواجه می‌کند. تکرار در این‌جا بازتولیدی ساده نیست، بلکه هر بار معنایی 
گر را درگیر شک و پرسش می‌کند. در ادامه شاخص‌ها و مؤلفه‌های اصلی نمایش  تازه و متضاد می‌سازد و تماشا

را بررسی می‌کنیم.

1. تکرار دسته‌ها: استعاره از ساختار هستی و بحران طبقه‌بندی
که  می‌سازد  جهان  طبقه‌بندی  از  ی  ساختار  Category one / two / three عددی  دسته‌های  تکرار  لاوا  در 
در  هم  و  ضبط‌شده  صداهای  و  دیالوگ‌ها  در  هم  گانه  سه‌ این  است.  معنایی  گسست  دچار  نظم  عین  در 
( مدام بازتولید می‌شود. Category one نماینده‌ی جهان مادی و  میزانسن اشیا )مانند بشقاب‌های شماره‌دار
ی آشوب، شانس و بی‌ثباتی و Category three فضای بینابینی  محدودیت‌های آن است؛ Category two قلمرو
گونه این دسته‌ها باعث می‌شود مخاطب  یستن اصیل از آن آغاز می‌شود. تکرار وسواس‌ که ز و خلآیی است 
به‌درستی هیچ‌کدام اطمینان نکند و همین بحران معنا نقطه‌ی آغاز تجربه زیبایی‌شناختی می‌شود. در این 
گزیستانسیال گریزناپذیر است؛ جایی که زبان و  کانی و تجربه ا میان Category three استعاره‌ای از امر واقع لا

یستن در وضعیت تعلیق و بی‌ثباتی رخ می‌دهد. منطق از کار می‌افتند و ز

2. تکرارهای صوتی جملات و اعداد: استعاره از ناتوانی زبان و ذهن ماشینی
یکی از برجسته‌ترین شگردهای لاوا تکرار جملات صوتی و شمارش عددی است که زبان را از معنا تهی و آن 
 I’ve replaced یا …The brain has no pain fibers را به حلقه‌ای مکانیکی تبدیل می‌کند. جمله‌هایی مانند
یگران شنیده می‌شود و در کنار شمارش‌های نامنظم اعداد  myself with a radio… بارها از بلندگو یا صدای باز
و جایگزینی  زبان  پاشی  فرو از  نشانه‌ای  بلکه  ارتباط  ابزار  نه  تکرارها  این  بی‌روح می‌سازد.  و  فضایی ماشینی 
انسان با ماشین هستند. اعداد بی‌پایان و جملات مکانیکی به‌جای معنا نشانه‌ای از ازخودبیگانگی‌اند. در 
کنند.  را تشدید  کی  ادرا تا آشوب  نور موضعی همراه می‌شوند  یا  یگران  باز با سکون بدن  این صداها  نیز  اجرا 
ی در پیوند با نظریات پساساختارگرا زبان را سازه‌ای خودارجاع و تهی نشان می‌دهد و در افق  چنین ساختار

گزیستانسیالیستی تنهایی و بی‌معنایی انسان معاصر را بازتاب می‌دهد. ا

: استعاره از جست‌وجوی معنا و بحران تعلق 3. آیین جمعی و مرکزیت میز
در نمایش لاوا، میز چوبی بزرگ در مرکز صحنه کانون همه‌ی حرکت‌ها و آیین‌هاست: از رقص دایره‌وار و جارو 
. این آیین‌ها در ظاهر طنزآمیز و ساده‌اند اما در عمق یادآور حافظه‌ی جمعی  ی میز کردن تا خوابیدن جمعی رو
گسسته هستند. میز استعاره‌ای از مرکز ذهن و  فرسوده و تلاش بی‌نتیجه برای یافتن معنا و تعلق در جهانی 
جهان تجربی است، اما هر بار رجوع شخصیت‌ها به آن فقط خلأ و تکرار بی‌نتیجه را آشکار می‌کند. آیین‌ها 
کان )میل به نظم  ید و لا نیز به‌جای پیوند واقعی نوعی بن‌بست نمادین می‌سازند. این ساختار با نظریه‌های فرو

یکردهای ساختارگرا/پساساختارگرا هم‌راستا است. و همزمان ناتوانی در تحقق آن( و نیز رو

4. ماسک و هدف: بحران هویت و خودزنی روانی
کاربرد ماسک‌های مقوایی و پدال‌های هدف استعاره‌ای از بحران هویت، بی‌چهرگی و خشونت درونی‌شده 
است. شخصیت‌ها پشت ماسک‌ها پنهان می‌شوند یا انگشت خود را در مرکز هدف فرومی‌برند؛ حرکاتی آیینی 
ی است. ماسک نماد  و تکرارشونده که به‌جای بازگشت به خویشتن نشانه‌ای از گسست درونی و خودسانسور
ی و هویت قراردادی و هدف نشانه‌ای از مجازات درونی و خودنظارتی است. این رخدادها علاوه‌بر  کار پنهان‌
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بازنمایی بحران فردی در سطح جمعی نیز ازخودبیگانگی همگانی را برجسته می‌کنند. این آیین‌ها را می‌توان 
با  همچنین  کرد؛  تحلیل  کامل(  هویت  فقدان  و  آینه  )دیگری،  کان  لا و  خودنظارتی(  و  )قدرت  فوکو  نگاه  با 

گزیستانسیالیسم که بحران فردیت در جهان بی‌معنا را بازتاب می‌دهد. ا

یسته 5. بدن به‌عنوان نشانه: استعاره از رنج، هویت و تجربه ز
یسته است. حرکات آیینی  یگران به‌جای زبان عمل می‌کند و حامل رنج، بحران و تجربه ز در نمایش لاوا بدن باز
گلو بازنمایی روایی  گرفتن  ، خزیدن، شیرجه یا  ی میز ، خوابیدن جمعی رو و تکرارشونده مانند رقص دایره‌وار
ی ارتباط تبدیل می‌شوند.  از بی‌ثباتی هویت، ازخودبیگانگی و ناتوانی در برقرار نیستند؛ بلکه به استعاره‌ای 
می‌گذارد.  به‌نمایش  را  ک  ادرا در  وقفه  و  معنا  شکست  خاموش  فریادی  همچون  نیز  بدن‌ها  گهانی  نا سکون 
کتاب‌ها  که بدن‌ها مرکز معنا قرار بگیرند؛ برای نمونه متیو با قرار دادن  گونه‌ای طراحی شده‌اند  میزانسن‌ها به‌
ی میز بدن خود را به نقطه ثقل روایت تبدیل می‌کند. از این منظر بدن‌ها در لاوا نه‌فقط  زیر چانه یا گذاشتن پا رو

ابزار اجرا بلکه پیکره‌ای زنده‌اند که با هر حرکت معنایی تازه می‌آفرینند.

گر خاموش  زبان تحمیلی و نظاره‌ 6. زن قرمزپوش و نوشتن روی تخته: استعاره از
زن قرمزپوش که در سکوت مداوم متن نمایش را روی تخته می‌نویسد نماد زبان تحمیلی و بازتولید بی‌پایان آن 
است. او در هیچ گفت‌وگویی شرکت نمی‌کند و از کنش‌های اصلی نیز کنار گذاشته شده، اما با نوشتن بی‌وقفه 
متن همان چیزی را تکرار می‌کند که روی صحنه می‌گذرد. لباس قرمز ساده و جایگاه ثابتش در حاشیه صحنه 
از تجربه‌ی  را به امری خشک و تهی  گرانه و فرادراماتیک می‌کند. این نوشتن بی‌پایان، زبان  او را نظاره‌ حضور 
یسته کاهش می‌دهد و بحران معنا را تثبیت می‌کند. بااین‌حال، همین تکرار همراه با سکوت و فاصله‌گذاری  ز
نیز نوشتن زن قرمزپوش نه‌صرفاً  فرایند معنا شود. در رویکرد پیکره‌بنیاد  وارد  وادار می‌کند فعالانه  را  مخاطب 
کنشی نمایشی بلکه تجربه‌ای از شکست روایت و نظارت بیرونی است که هر بار به‌گونه‌ای تازه بازآفرینی می‌شود.

عکس 9- نیل، پیتر و متیو اطراف میز مرکزی در حال اجرای کنش‌های بدنی هماهنگ.

گیری نتیجه‌
چه  فورمن  یچارد  ر اثر  لاوا  نمایش  در  بصری  مجازهای  و  استعاره‌ها  که  بود  این  پژوهش  این  اصلی  پرسش 
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یافته‌های  می‌کنند.  ایفا  نقش  گر  تماشا تجربه‌ی  و  معنایی  لایه‌های  شکل‌گیری  در  چگونه  و  دارند  کارکردی 
اجرا  معنای  به  دادن  شکل  در  ی  محور نقشی  لاوا  در  بصری  مجازهای  و  استعاره‌ها  داد  نشان  پژوهش  این 
را هدایت می‌کنند. این  گر  کی و حسی تماشا یا زبانی باشند، تجربه‌ی ادرا ابزار تزیینی  دارند و به‌جای آنکه 
، صدا، حرکت و واژگان تجربه‌ای از گسست، تکرار و ناپیوستگی را  نشانه‌های چندوجهی از طریق هم‌زمانی نور
یچارد فورمن دارد. تحلیل پیکره‌بنیاد  ایجاد می‌کنند که بازتابی از بحران هویت و زبان در جهان پست‌مدرن ر
ـ وجودی«،  به‌ویژه در حوزه‌های »فلسفی   ، واژگانی پرتکرار که خوشه‌های  و اجرایی نشان داد  داده‌های متنی 
»زبانی ـ ارتباطی« و »فضایی ـ حرکتی« در ترکیب با اشیای صحنه و میزانسن، استعاره‌هایی از وضعیت انسان 
معاصر می‌سازند؛ وضعیتی که در آن معنا همواره در حال لغزش و بازتعریف است. مجازهای بصری حاصل 
و  کنش  سطح  به  گفتار  سطح  از  را  معنا  و  کرده  عمل  زبان  جایگزین  به‌عنوان  اشیا  و  نقش‌ها  جابه‌جایی  از 
گر در نمایش لاوا نه تماشای روایت بلکه مشارکت در ساختار  ، تجربه‌ی تماشا تصویر منتقل می‌کنند. ازاین‌رو

ی اجراست. ی و مجاز استعار
و  شناسایی  برای  کارآمد  ی  ابزار می‌تواند  پیکره‌بنیاد  یکرد  رو داد  نشان  پژوهش  این  روش‌شناختی،  منظر  از 
تحلیل استعاره‌ها و مجازهای بصری در تئاتر پست‌دراماتیک باشد. تلفیق این روش با نشانه‌شناسی شناختی 
فورسویل امکان داده‌محور کردن تحلیل اجرا را فراهم کرد و نشان داد تکرار زبانی و حرکتی در لاوا نه مکانیکی 
ی برای تولید معنا است. این الگو می‌تواند در تحلیل اجراهای تجربی و معاصر ایران  بلکه نوعی فرایند استعار

ی غیرروایی در تئاتر امروز بینجامد. کار برود و به درک دقیق‌تری از شیوه‌های معناساز نیز به‌

پی‌نوشت‌ها

1.	 Richard Foreman
2.	 Lava
3.	 Ontological-hysteric theater
4.	 Charles Forceville
5.	 LancsBox
6.	 Voyant Tools
7.	 Corpus-Based Approach
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